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سـیزده به در، تفری� علمی شد

در زندگـی محمدرضـا، درس خواندن همیشـه بـه معنای حذف 
کامـل تفریـح نبـوده اسـت. او بـازی کامپیوتـری هـم می کـرده و 
حتـی از سـال هفتـم بـا بازی هـای رایانـه ای سـرگرم بـوده اسـت.
خانـواده هـم لازم نبـوده مـدام او را از پـای بـازی بلنـد کنـد و بـه 

درس خوانـدن وادارد.
امـا شـاید عجیب تریـن خاطـره مربـوط بـه سـیزده به در سـال 

گذشـته باشـد.
او می گوید: من داشتم برای المپیاد زیست 
آمـاده می شـدم و نرفتـم بیـرون. وقتـی 
برگشتند، خواهرم گفت به ما خیلی 
خـوش گذشـت. در پاسـ� بـه 
او گفتـم اتفاقـا بـه من هم 
خیلی خوش گذشـت.

پیدا کردن عاقه، نقطه شـروع

وقتی از محمدرضا می پرسیم چه چیزی باع� شده بتواند میان درس 
و تفریـح تعـادل ایجـاد کنـد،  نقطـه شـروع راعلاقـه می دانـد. محمدرضـا 
گـر بچه هـا علاقه شـان را پیـدا کننـد، نیازی بـه آقابالاسـر برای  می گویـد: ا

تذکـر دادن ندارند.
او معتقد است اگر مسیر کنکور را انتخاب می کرد، شاید برای درس خواندن 
بـه همـان انـدازه خودانگیختـه نبـود. امـا المپیـاد انتخـاب خـودش بـود 
گـر  و در نتیجـه، مسـئولیت آن را هـم پذیرفتـه بـود؛«الان فکـر می کنـم ا
می خواسـتم برای کنکور بخوانم، شـاید به این اندازه موفق نبودم. ولی 
چون خودم علاقه داشتم و این مسیر را انتخاب کردم و مسئولیت بزرگی 
گر موفق نمی شدم، دو سال آخر  هم روی دوشم بود، برایش تلاش کردم. ا
دبیرستان برای کنکور را هم از دست می دادم و این ریسک بزرگی بود.»
بـرای پیدا کـردن ایـن علاقـه هـم نسـخه پیچیـده ای نـدارد؛ می گویـد:
گـر حـس کردنـد بـه چیـزی کشـش دارنـد، بچه هـا بایـد امتحـان کننـد. ا
برونـد و آن را امتحـان کننـد. همـان کاری کـه مـن بـرای انتخـاب بیـن 

ریاضـی و زیسـت کـردم.

مدالی که هنوز به دسـتش نرسـیده است

در کنـار موفقیـت جهانـی، گلایه ای هم وجـود دارد؛ گلایه ای کـه فقط متعلق 
کیـد دارنـد. مـدال طـلای  بـه محمدرضـا نیسـت و پـدر و مـادرش هـم بـر آن تأ
کشـوری زیسـت او هنوز به صورت فیزیکی اهدا نشـده است. مراسمی که قرار 
بـود در آن از مـدال آوران تقدیـر شـود، تحـت تأثیـر شـرایط جنگـی برگزار نشـد 
و بـه گفتـه او، مدال آوران سـال گذشـته هنوز مراسـم تقدیرشـان را ندیده اند.

بـرای محمدرضـا، مسـئله فقـط ارزش مـادی مـدال نیسـت. آنچـه برایـش 
اهمیت دارد، دیده شـدن تلاش دانش آموز اسـت. اما گلایه اصلی او به مدال 
جهانـی تـازه اش بازمی گـردد؛ اینکـه یک نوجوان مشـهدی در سـطح جهان 
مـدال طـلا گرفته، اما هنوز کسـی از مسـئولان شـهر سـرا�ی از او نگرفته اسـت.

بـا ایـن گلایـه، سـر درد دل پـدر محمدرضـا بـاز می شـود. او بـا انتقـاد از عملکـرد 
مسـئولان می گویـد: توجه بـه مـدال آوران علمی فقط برای خوشـحال کردن 
خود آن ها نیست. در روزهایی که خبرهای تل� زیاد است، تصویر یک نوجوان 
موفـق می تواند برای دیگران انگیزه ایجاد کند. همان طور که تصویر شـهدا 
کاری اسـت، تصویر مـدال آوران علمی هـم می تواند  در شـهر نمـاد ایثـار و فدا
نماد علم و دانش باشد؛ یک تصویر امیدبخش در میان انبوه خبرهای تل�.
پـدر از اینکـه بـرای چنیـن موفقیتـی حتی یـک دیدار یا تقدیر رسـمی از سـوی 
مسـئولان، از جملـه شـهردار و اسـتاندار انجـام نشـده اسـت، گلایـه دارد. برای 
خانـواده، مسـئله فقـط یـک لـوح تقدیـر یـا مراسـم نیسـت؛ آن هـا معتقدنـد 
دانش آموزانـی که در سـطح ملی و جهانی افتخار کسـب می کننـد، باید دیده 

و حمایت شـوند.
به اعتقاد پدر، تعداد مدال آوران المپیادهای جهانی در مقایسـه با جمعیت 
کشـور بسـیار انـدک اسـت و همیـن موضـوع، اهمیـت توجـه بـه آن ها را بیشـتر 

می کند. او معتقد است حمایت از این گروه نباید به زمان کسب مدال محدود 
شود؛ بلکه باید برای ادامه مسیر علمی آن ها نیز برنامه ای وجود داشته باشد 

تا این استعدادها بتوانند در آینده برای پیشرفت کشور به کار گرفته شوند.

ماندن یا مهاجرت؟

حـالا محمدرضـا در آسـتانه ورود بـه دانشـگاه تهـران اسـت و هم زمـان،
� از کشـور پیـش روی او قـرار گرفتـه اسـت. در طـرف  پیشـنهادهایی از خـار
دیگر، او تجربه عضویت در بنیاد ملی نخبگان را دارد؛ تجربه ای که به گفته 
خـودش، هنوز حمایت ملموس و متناسـبی برایش به همراه نداشـته اسـت.
تصمیـم مهاجـرت بـرای او سـاده نیسـت. خـودش از سـختی تـرک خانـواده و 
وطـن می گویـد، امـا وقتـی امکانـات را مقایسـه می کنـد، تفـاوت را در سـرعت 
حرکـت می بینـد. محمدرضـا می گویـد: آنچه می تواند بیشـتر از یـک حمایت 
مالـی مـن را به مانـدن امیدوار کند، احسـاس دیده شـدن اسـت؛ اینکه بدانم 
مسـئولان شـهر از وجـودم خبر دارند، تلاشـم را می بیننـد و موفقیتم برایشـان 

اهمیـت دارد.
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عاقه به دانسـتن بیشتر

محمدرضــا، آن نوجوانــی کــه در راهروهــای مدرســه هاشــمی ن�اد تصویــر 
مــدال آوران را روی بنرهــا می دیــد و بــا خــودش فکــر می کــرد المپیــاد 
چیســت، حــالا خــودش یکــی از همــان چهره هاســت. ایــن نخبــه شــهرمان 
هنــوز می خواهــد بیشــتر زبــان انگلیســی یــاد بگیــرد، هرچنــد بیشــتر منابــع 
زیســت را بــه زبــان اصلــی مطالعــه می کــرده، برنامه نویســی را جدی تــر 
دنبــال کنــد و دربــاره هــوش مصنوعــی بیشــتر بدانــد. می خواهــد وارد 
ــه نــدارد؛ قلــب و  پزشــکی شــود، امــا هنــوز بــرای انتخــاب تخصــص عجل
م�ــز برایــش جذاب ترنــد و ترجیــح می دهــد در دوره پزشــکی عمومــی،

ــرد. ــم بگی ــد تصمی ــد و بع ــه کن ــف را تجرب ــای مختل حوزه ه

برای درس، نیازی به تذکر نداشت

محمدرضــا در خانــواده ای بــزرگ شــده کــه پــدر و مــادر، در مســیر رشــد،
او را همراهــی کرده انــد. پــدرش مجتبــی واعظــی ، بازنشســته بانــک 
اســت و مــادرش زهــرا رســتمیانی ، مامــا و فعــال در حــوزه آمــوزش ایــن 
رشــته. با این حــال، آن طور کــه پــدرش روایــت می کنــد، بخــش عمــده 

پیگیری هــای تحصیلــی محمدرضــا در ســال های مدرســه بر عهــده 
مــادر بــوده اســت؛ مــادری کــه ارتبــاط نزدیک تــری بــا او داشــته و بیشــتر 

در جریــان درس و مدرســه اش بــوده اســت.
امــا آنچــه پــدر از ســال های کودکــی محمدرضــا بــه یــاد دارد، بیــش از هــر 
چیــز بــه یــک وی�گــی ســاده امــا مهــم برمی گــردد؛ بــرای درس خوانــدن 
نیــازی بــه تذکــر نداشــت. آقــای واعظــی  می گویــد هیچ وقــت لازم نبــوده 
بــه او بگوینــد «بلنــد شــو درس بخــوان» یــا «امتحــان داری، بــرو درس 
ــذارد و  ــار بگ ــته درس را کن ــادرش از او می خواس ــی م ــی گاه ــوان». حت بخ

بــرای تفریــح و بیرون رفتــن همــراه خانــواده بــرود.
یکــی از خاطراتــی کــه بــرای پــدر محمــد رضــا  مانــدگار شــده، زمانــی 
اســت کــه یکــی از بســتگان، منابــع ریاضــی دوره هشــتم را در اختیــار 
جــه  ن بیشــتر متو مــا ن ز ز همــا ه ا د ا نــو شــت و خا ا ضــا گذ ر محمد

اســتعداد و علاقــه او شــدند.
پــدر البتــه علاقــه داشــته محمدرضــا در کنــار درس، ورزش را هــم جــدی 
بگیرد. او می گوید ترجیح شــخصی اش این بوده که محمدرضا به ســمت 
ریاضــی یــا برنامه نویســی و حوزه هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی بــرود؛
حوزه هایــی کــه بــه گفته او، پایه بســیاری از فناوری های آینده را تشــکیل 
می دهنــد. با این حــال معتقــد اســت محمدرضــا از ابتــدا دانش آمــوزی 

تک بعــدی نبــوده و در زمینه هــای مختلــف اســتعداد داشــته اســت.

ب�شی از موفقیت های 
محمدرضا واع�ی
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